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نقد و بررسی کاربرد افعال در تاریخ بیهقی

دکتر فرزانه یوسف قنبری1، نرجس نظیفی2 
)تاریخ دریافت: 97/03/22، تاریخ پذیرش: 97/05/01(

چکیده
فعل که یکی از ارکان اصلی جمله است در بیان مقصود گوینده یا نویسنده نقشی اساسی را ایفا 
می‌کند. کاربرد فعل‌ها در تاریخ بیهقی یکی از موضوعاتی است که در تحقیقات پیرامون این اثر 
سترگ پیوسته مورد توجه پژوهشگران بوده‌است چرا که یکی از دشواری‌های تاریخ بیهقی همین 
افعال است که گاه در معنای اصلی خویش استفاده نشده و خوانندهی نا آشنا را به اشتباه می‌افکند. 
فعل ماضی که در معنای مضارع استفاده شده و یا مضارعی که جانشین امر حاضر شده است نمونه‌ایی 

از جابه‌جایی فعل‌ها در این اثر است. 
در دنیای امروز، اساس پیشرفت زبان و ادبیات هر جامعهای توجه به آثار کلاسیک از وجهی نوین 
و پرداختن به آن است. تاریخ بیهقی از جمله آثاری است که فهم آن به دلایل فراوان از جمله تاثیر 
پذیرفتن از ترّسل عربی که این خود منجر به گم شدن مرجع ضمیر و تغییر کاربرد فعل شده‌است، 
اندکی دشوار است. لذا در این مقال برآن شدیم با کند و کاوی در دنیای تاریخ بیهقی، کاربرد فعل‌ها 
را با توجه به تعریف فعل و مقایسه با کاربرد آن در تاریخ بیهقی، به یاری نمونه‌هایی اندک از جملات 
بیشماری این چنین؛ بازنماییم و راه درک این نثر گران‌بار برجای مانده از قرون اولیه‌ی ادب فارسی 

را هرچند به میزانی خرد، بر مشتاقان این راه هموار نماییم.

واژگان کلیدی
تاریخ بیهقی، دشواری، کاربرد فعل، دستور زبان فارسی.

ghanbari.1977@yahoo.com :1- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول- پست الکترونیک
narjesnazifi@yahoo.com :2- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.- پست الکترونیک
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مقدمه 
تاريخ بيهقي كيي از پربارترين و گران بهاترين 
آثار ادبي و تاريخي است كه نويسنده‌ی تواناي 
آن به زيبايي و وسواس فراوان به ذكر جزئيات 
حوادث بخشي از تاريخ حكومت تر‌كنژاد غزنوي 
پرداخته است.اين داستان‌هاي تاريخي كه بيهقي 
يا خود شاهد آن بوده و يا از اشخاص و اسناد 
معتبر دريافت نموده است با طبع لطيف او آميخته 
شده و زيبايي‌هاي ادبي و داستان‌هاي تاريخي 

زیبایی را خلق کرده است.
با مطالعه‌ی اين كتاب، به لطف قلم بيهقي، 
صحنه‌ها  تمامي  در  را  خود  مي‌تواند  خواننده 
آنان  و  فن  اهل  بر  آن  مطالعه  و  كند  مجسم 
كه با سبك بيهقي و جو حاكم بر دوراني كه او 
از آن سخن مي‌گويد آشنايي دارند بسيار لذت 
بخش است اما آنان كه از سبك او بي‌خبرند با 
مطالعه‌ی این اثر بی نظیر و در عین حال دشوار، 
گرفتار به اصطلاح دست اندازهايي مي‌شوند كه 
گاه و بي گاه سد راه آنان مي‌شود. استفاده از 
ترسل عربي، كاربرد غريب افعال، اطناب و تعدد 
شخصيت‌ها و... براي خواننده‌ی مبتدي ملال آور 
شده و باعث مي‌شود كتاب را با تمام زيبايي‌هايي 

كه نتوانسته به آن پي ببرد كنار بگذارد.
امروزین  خواننده‌ی  که  مشکلی  بزرگترین 
جهت درک این اثر سترگ با آن روبه روست است 
کاربرد  نا آشنای فعل‌هاست. بر اساس دستور 
زبان فارسی، هر یک از فعل‌ها وظیفه‌ی شرح و 

بازنمود کار، در زمانی خاص را بر عهده دارند. بر 
این اساس فعل ماضی برای بیان کاری که در 
گذشته رخ داده‌است به کار می‌رود، مضارع برای 
بیان حال ومستقبل جهت بیان کاری که درآینده 
رخ خواهد داد مورد استفاده قرار می‌گیرد. هریک 
از زمان‌بندی فعل‌ها دارای زیر شاخه‌هایی است 
که از آن همه می‌توان به گذشته‌ی نقلی،ماضی 
اخباری و... اشاره کرد. اما در تاریخ بیهقی گاه 
بافعل‌هایی روبه‌رو می‌شویم که با تعریف امرزین 
فعل همخوانی ندارد به عنوان مثال در جمله‌ای 
فعل مضارع انشایی جانشین امر حاضر می‌شود، 
در جایی فعل مضارع در معنای ماضی به کار 
می‌رود و. .. لذا این آشفتگی کاربرد فعل‌ها، بر 
بدین  می‌افزاید.  امروزی  خواننده‌ی  آشفتگی 
برآن شدیم  جهت درک  مقال  این  در  ترتیب 
بهتر خوانندگان عزیز  و به ویژه دانشجویان زبان 
و ادبیات فارسی، به شرح کاربرد این فعل‌ها به 

کمک نمونه‌هایی گزینیشی پرداخته شود. 

کاربرد افعال ماضی
بر اساس تعاریف اساتید زبان فارسی در توضیح 
فعل ماضی، این فعل بر رخ دادن کار در گذشته 
دلالت دارد و دارای زیر مجموعه‌هایی است. که 
از آن همه می‌توان به فعل ماضی استمراری، 
التزامی.. اشاره کرد. )خانلری، 1386، 8(،  نقلی، 
گیوی،  )احمدی   ،)33  ،1386 کامیار،  )وحیدیان 
1385، 28( آنچه که روشن است فعل ماضی در 
گذشته رخ داده‌است. اما در تاریخ بیهقی گاه با 
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افعالی از نوع ماضی مواجه هستیم که با تعریف 
بالا همخوانی ندارد و در مواردی متفاوت مورد 
استفاده قرار گرفته است که در زیر به مواردی 

از این دست اشاره می‌شود.

فعل ماضي در معناي مضارع
شد): شود(

»در آن ساعت بزرگ آفتي بر خرد وي مستولي 
گشته باشد و او حاجتمند شد به طبيبي كه«. 

مي بود): است(
»امير محمد روزي دو سه چون متحيري و 

بیهقی، 1387، 5( )تاریخ  بود«.  غمناكي مي 
ماضي در معني مستقبل محقق الوقوع

برفت): خواهد رفت(
»و اگر محابايي كند جانش برفت«. )همان، 

)174
بركشند)بر خواهد كشيد(

»و گفت عقابين نكشيدند ايشان را؟ گفتم بر 
كشند«. )همان، 215(

شد )خواهد شد(
»فعلي خواهم نبشت در ابتداي اين حال بر دار 
كردن اين مردو پس بشرح قصه شد« )همان، 

 )226
نماند و باز آمد): نخواهند ماند- باز خواهد آمد(

»بلعمي گفت و بوطبيب كه: هيچ نماند و اين 
كار بصلاح باز آمد«. )همان، 161(

شد): شود(

»در آن ساعت بزرگ آفتي بر خرد وي مستولي 
گشته باشد و او حاجتمند شد« )همان، 159(

اصل گشت): بقين حاصل خواهد گشت(
»مقرّر گشت كه آفريدگار جهان چون آفريده 
نباشد، او را دين راست و... حاصل گشت« )همان، 

)154
رسيديم): برسيم(

»و يقين بدان كه چون ما بتخت ملك رسيديم 
و كارها بمراد ما گشت«

ماضي مطلق در معناي استمراري
مانست ):مي‌مانست(

آن  در  مانست  را  آراسته  عروسي  جهان  »و 
)79 )همان،  مباركش«.  پروردگار 

»ماهي را مانستيم از آب بيفتاده و در خشكي 
مانده«. )همان، 58(
گفتند)مي‌گفتند(

»هر كس گفتند: شرم نداريد. مرد را كه مي 
كشيد[ به دو] به دار بريد؟ )همان، 234(
ماضي التزامی در معناي ماضي نقلي

فرموده باشم): فرموده ام(
»و برداشت كنم آن كسان را كه در باب ايشان 

سياست فرموده باشم«. )همان، 160(
فرموده باشم): فرموده ام(

»و آنجا كه من فرموده باشم تا ساخته باشند 
بنشيند«. 
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کاربرد افعال معلوم و مجهول
آنچه که مسلم است فعل معلوم فعلی است 
که فاعل آن مشخص است و فعل مجهول فعلی 
که فاعل آن مشخص نیست. در واقع فعل معلوم 
فعلی است که به فاعل نسبت داده می‌شود و فعل 

مجهول به مفعول ) خانلری، 1386، 85(  
گاهي فاعل فعل معلوم نيست؛ ولي ما به جاي 
عبارت  يا  بياوريم  مجهول  ساختار  را  آن  اينكه 
فعلي مي‌آوريم و به مفعول نسبت مي‌دهيم. و 
گاهي فاعل فعل معلوم ست؛ ولي بجاي اين كه 
فعل را با ساختار ساده يا مركب معلوم بياوريم و 
به فاعل نسبت دهيم، يا با ساخت مجهول بياوريم 
و به مفعول اسناد دهيم با عبارت فعلي مي‌آوريم و 
به مفعول نسبت مي‌دهيم. گاهي برخي از فعلها، 
معلومند)اغلب سوم شخص جمع معلوم(؛ ولي در 
معنا مجهولند؛ زيرا فاعل آنها نه تنها براي خواننده 
يا شنوده، بلكه براي خود گوينده و نويسنده نيز 
مجهول است؛ از اين گروهند فعل هاي حكايت 
كرده‌اند.  روايت  گويند،  گفته‌اند،  آورده‌اند،  مانند 
)خانلری، 1380، 831-832( در تاریخ بهقی گاه با 
جملاتی روبه رو می‌شویم که درآن فعل معلوم و 
مجهول به جای هم به کاربرده شده‌اند که در زیر 

به نمونه‌هایی از این دست اشاره می‌شود.

فعل معلوم در معناي مجهول
نمايند): نموده شود(

»بديشان نمايند پهناي گليم تا بيدار شوند از 
خواب«. )تاریخ بیهقی،،1387، 215(

نشسته است ): نهاده شده است(
»نامي زشت گونه بر تو نشسته است«. )همان، 198(

دستوري بود): اجازه داده شده بود(
نزدكي  بود  دستوري  را  او  »ونديمان خاص 

)همان، 5( رفتند«.  وي مي 
گفته‌اند ): گفته شده است(

»بسر نشاط باز بايد شد كه گفته اند: المقدر 
كائن و الهم فضل«. )همان، ص9(
بجاي آيد ): به جاي آورده شود(

»و ناچار آن را ببايست نبشت تا شرط تاريخ 
تمامي بجاي آيد«. )همان، 10(

گفته اند): گفته شده است(
»و لشكر بجمله او را مطيع و منقاد شد كه 
الدّرِهَمِ«.   وَ  الدّينار  عَبيدُ  الدنيا  ]اهَلُ[  اند  گفته 

)15 )همان، 

فعل مجهول در معناي معلوم
مقام كرده‌آيد ): مقام كنيم( گاه از كثرت وضوح 

فاعل، فعل را به صورت مجهول آورده‌اند.
»كه ما از هرات قصد بلخ داريم تا اين زمستان 

آنجا مقام كرده آيد«.  )تاريخ بيهقي، 8(
رسانيده آيد): برساني(

»و گفت آن را سخت پوشيده بايد داشت تا 
)همان،23( آيد«.  رسانيده 

پرسيده آيد): بپرسي( برعايت ادب.
»تلطفي ديگر بايد كرد تا پرسيده آيد كه مرا 

در كدام درجت بدارد«. )همان، 26(
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بداشته آيد): بداريم، القا كنيم(

»هم بر آن جمله كه وي ديده است و كرده 
است بداشته آيد« )همان، 30(

واقف شده آيد): واقف شويم(
آيد«.  شده  واقف  آن  بر  تا  بيازند  جواب  »و 

)75 )همان، 
ديده آمده است): ديده اي تو شاه(

نكيو ديده  و  »همگان گفتند: سخت صواب 
)همان،13( است«  آمده 

فعل مجهول ماضي نقلي كه به جاي معلوم 
ديده‌ايد يا ديده‌اي آمده است. 

بيهقي در اين مثال به جاي دوم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد به كار برده است. 

دانسته‌آيد): بداند(
»دانسته‌آيد كه آن كسان را كه به نوي اثبات 

كرده ست« )همان،30(
شناخته‌آيد): بشناسد و بدانند(

»كه ما را عزيز تر كس نيست تا جمله شناخته 
آيد«. )همان، 8(

کاربرد افعال مضارع
مضارع اخباري در معني انشائي) التزامي (

- ميباشد): بباشد( گاهي براي تأيكد بيشتر فعل 
انشائي را به صورت خبري مي‌آورند.

  صواب آنست كه عزيزاً مكّرماً بدان قلعت 
مي‌باشد با همه قوم خويش«. )بيهقي، 1386، 8(

- مي‌گويد): بگويد، امر غايب( براي رعايت 

احترام.
»و وي مردي هوشيارو... است و حق بزرگيت 
را نگاه دارد تا آنچه بايد گفت، با وي مي‌گويد«.
                                             )همان، 9(

ميك‌ند): بكند، امر غايب(
»و بمعتمدي سپارد تا انديشه آن را بدارد و 
ارتفاعات آن را حاصل ميك‌ند«. ) همان، 33(

مي‌شمرد): بشمرد(
»و نيز شنودم كه طغرل حاجبش را بروي در 
نهان مشرف كرده بودند تا انفاس يوسف ميشمرد«.
) همان، 57(

- ميك‌ند و مي‌فرمايد ): بكند و بفرمايد(
»و آنچه خود صواب بيند، ميك‌ند و مي‌فرمايد«. 

)همان، 269(
- ميايد ): بيايد(

»و بنده پير شده است و از كار بمانده و اگر 
راي عالي بيند تا بنده به درگاه ميايد« )همان، 54(      

- مي‌فرمايد ): بفرمايد(
باشد و  را  امروز خداوند  »علي گفت: فرمان 
)48 )همان،  مي‌فرمايد«.  بيند  عالي  راي  آنچه 

»در پاي قلعت مي‌باشد با قوم خويش«. 

مضارع التزامي در معناي اخباري
- باز گردد): باز مي‌گردد(

»چه هر چه گويند، باصل بزرگ باز گردد« 
)4 )همان، 

- بدارد ): طول ميك‌شد(
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»خماري منكر آرد كه بيدار شوند و دو سه روز 
بدارد.«. )همان، 6(

- بروند ): مي‌روند(
»و در اين دو سه روز همه لشكر بروند و حاجب 

بزرگ بر اثر ايشان«. )همان، 9(
- بخانيد ): به كنايه، بد مي‌گويند(

»و گفت: پادشاه اطراف، ما را بخانيد«. )همان، 
)254

وجه  دو  در  مضارع  صيغه‌هاي  دوره  اين  در 
اخباري و التزامي از كيديگر متمايز نيستند. گاهي 
صيغه‌ي مضارع با جزء صرفي پيشين)ب( در هر 
دو وجه استعمال مي‌شود. )خانلري، 1372، 15( 

فعل مضارع انشائي جانشين امر حاضر
عرض كني): عرض كن( براي احترام

و نكي جوابهاي جزم است درين مشافهه، عرض 
كني تا مقرر گردد.  )تاريخ بيهقي، 1386، 265(

شفاعت بكني): شفاعت بكن(
بزرگ  خواجه  دل  دانم  كه  بكني،  »شفاعت 

)215 )همان،  باشد«  شده  خوش 
روي): فعل امر است كه به صورت اخباري يا 

التزامي ادا مي شده است(. 
»بجان و سر سلطان كه پهلوي من روي و 
ديگر حاجبان را بگوي تا پيش روند« )همان، 204(

فعل مضارع در معناي ماضي
كندي): كردي يا مي كرد(

»و چنان واجب كندي كه ايشان بنوشتندي 

و من بياموزمي«.  )همان، 161(
حركت كند): حركت كرد(

»و بدان رسيدم كه سلطان مسعود حركت كند 
از هرات سوي بلخ«. )همان، 57(

خبر ندارد): آگاهي نداشت(
»وارياق خود از اين جهان خبر ندارد«. )همان، 

)274

کاربرد عبارات فعلی
عبارات فعلي در معناي غير ظاهري

اصطلاح عبارت فعلي را به دسته اي از كلمات 
اطلاق مي كنيم كه از مجموع آنها معني واحدي 
حاصل مي‌شود و غالبا معادل با مفهوم كي فعل 

ساده يا كي فعل مركب است. 
اين تعريف شامل عبارتهايي است كه علاوه 

بر اين نكته، داراي شرايط ذيل باشند: 
1- بيش از دو كلمه باشند

حرف  عبارت،  كلمات  مجموع  از  كيي   -2
باشد.  اضافه 

3- مجموع عبارت معني مجازي باشد، يعني 
مفهوم صريح هيچ یک از اجزاء مراد نباشد، يا 

به ذهن شنونده نيايد. 
از چيزي خالي بودن: 

»كه آخر هيچ حكايت از نكته يي كه بكار آيد 
خالي نباشد« )همان، 10(

از پرده افتادن:
»و همت او سزد تا بسيار خلق از ايشان كه از 

پرده بيفتاده‌اند و....« )همان، 33(
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از پرگار افتادن:  

»و آباء ايشان هماز پرگار افتاده و...« )همان(
بر سر... نشستن: 

»كه مدتي بر سر ملك غزنين و خراسان و 
)4 )همان،  نشيند«  هندوستان 

بر حكم...... رفتن): رفتار كردن(:
»بر حكم فرمان عالي برفتند«. )همان(

به شراب در آمدن:
»چون لشكر سوي هرات كشيد باز به شراب 

درآمد ولكن....« )همان(
به رسم كسي بودن:

امير  رسم  به  رفتندكه  ابوالعباس  سراي  »به 
مسعود بود به روزگار امير محمود« )همان، 6(

به سر چيزي باز شدن: 
»و فذلك آن بود كه بودني بوده است، به سر 

نشاط باز بايد شد«.  )همان، 9(
به صحرا افتادن: 

»و ما عورات و خزائن بصحرا افتاديم« )همان،12(
باد در سر كردن: 

»و قوم غزنين بادي در سر كنند كه كار بر 
دراز گردد«.  ما 

به غنيمت داشتن: 
»و لكن اكنون به غنيمت داشت امير مسعود 

اين حال را....( )همان، 13(
بر كسي خالي كردن: 

»چن بيامد برو خالي كرد.«
بغي سوي كسي افكندن:

»... تا خوني ريخته نگردد و بغي را سوي تو 
افكنديم«. )همان، 35(

بر كسي اقتراح كردن: 
»از بهر بزرگ زادگي تو كه دست تنگ شده‌اي 

و بر ما افتراحي كني«. )همان، 35(
»... خاصه بوسهل زوزني كه بخون وي تشنه 

است«.  )همان، 35(
در كسي سخن گفتن:

»اگر كسي از خدمتكاران خاندان و جزايشان 
دروي سخني ناهموار گويد« )همان، 4(

دل در چيز بستن:
»و دل در فرغ بستن و اصل را بجاي ماندن 

محال است« )همان،16(
دامن فراهم گرفتن:

»و قوم محمودي از اين فرو گرفتن علي نكي 
بشكوهيدند و دامن فراهم گرفتند«. )همان، 50(

در خون كسي شدن:
»و در خون اين مشتي غوغا كه فراز آورده 

)همان،35( مشو«  اي 
در كسي پيچيدن:

»چون برين جمله گويند در وي نه پيچند و 
وي را بزودي باز گردانند« )همان، 52(

دل در چيزي بستن:
»و دل در فرغ بستن و اصل را بجاي ماندن 

محال است« )همان، 16(
روز كسي به پايان آمدن:

»و روز بندگان به پايان آمد«.  )همان، 11(
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سايه بر افكندن:
»و سايه بر مملكت افكند كه خليفت بود و 

)4 )همان،  مصطفي«.  خليفت  خليفت 
شرط در.... نگاه داشتن:

»و شرط فرمان برداري اندر آن نگاه داشتند« 
)همان، 2(

فرمان را پيش رفتن:
»و حاضراني كه بودند از هر دستي، برتر فروتر 
انقياد پيش رفتند«.  آن فرمانها را به طاعت و 

)همان، 2(
كار بر كسي رفتن:

»و كارهاي همه بر جانب علي مي رود« )همان،11(
»و بو سهل زوزني را در آنچه رفت، مردمان 

در زبان گرفتند و بد گفتند« )همان، 53(
كار از كسي به كسي افتادن:

»كه كار ملك از چون فخر الدوله و صاحب 
اسمعيل عباد به زني و پسري عاجز افتاد« )همان، 

)18
گوش به كسي داشتن:

به  گوش  كه  بود  فرموده  مسعود  »سلطان 
)57 )همان،  داريد«.  مي  يوسف 

ملطفه به كسي انداختن:
گفت  انداخت،  من  به  خود  ملطفه  »پس 

)11 )همان،  بخوان« 
نام از كسي افتادن:

»و پس از آن فضل در ايستاد تا نام ولايت 
بيفكندند«. )همان، 25( از مامون  عهد 

کاربرد افعال کمکی
حذف فعل كمكي

»و بنده بكتگين حاجب با... در پاي قلعت است 
در شارستان رتبيل فرود آمده ]است[ نگاهداشت 

قلعه را«. )همان، 4(
»و ما درين هفته حركت خواهيم كرد همه 
مرداها حاصل گشته ]است[ و جهاني در هوا و 

طاعت ما بياراميده« )همان، 69(
»و اوقاف اجداد و آباء ايشان هم از پرگار افتاده 

و طرق و سبل آن بگرديده ]است[«. )همان،33(
»و ما درين هفته اينجا حركت خواهيم كرد 
و  هوا  در  جهاني  و  گشته  حاصل  مرادها  همه 

)69 )همان،  ]است[«.  بياراميده  ما،  طاعت 
نموده  باز  نكيو  بتعجيل سخت  رفتن  عذر  و 

)76 )همان،  ]است[ 
و  بود  فرستاده  كس  نيز  پوشيده  »بوسهل 
]بود[«. )همان، 38( منشور و فرمانها بخواسته 

»همه روزه شراب خورده ]بود[ و پس بخرگاه 
رفته و خلوت كرده ]بود[«. )همان،217(

»و همه اولياء  حشم بازگشته ]بود[ چه نشسته 
و چه بر پاي«. )همان، 204(

»و بر اثر وي مردم شهر... بيشر پياده از مردم 
شهر نواحي نزدكي تر ]بودند[«.  )همان،34(

»واعيان و محتشمان دولت نشسته ]بودند[ و 
ايستاده ]بودند[«. )همان، 46(

و  ايستاده  بسيار  غلامان  و  آراسته  »نكيو 
)همان،236( بودند«.  آواز  خوش  همه  مطربان 
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هر  و  ]بوديم[  آورده  ضبط  زير  را  »جهاني 

)65 )همان،  چند....«. 
»و فرمان چنان بود علي را كه بايد اولياء و... 
لشكر را گسيل كند و... پس بر اثر ايشان ]بايد[ 

تا در ضمان سلامت بدرگاه رسد«. )همان، 7(
»پس از آنجا به پا رفت و دو سه روز بود و 
از آنجا بچشت رفت و از آنجا بباغ وزير بيرون 

)همان، 167( ]رفت[«. 
)حذف شناسه اند، ايم، ند(:

و  و...  يوسف  امير  آن  از  آوردند  نامه‌ها  »و 
)15 )همان،  كه«.  ]اند[  نموده  بندگي  همگان 

»و نيز از خزانه برداشته‌اند بفرمان وي، از زرنقد 
و... هر جايي بنهاده ]اند[«.  )همان، 60(

»تا از بلا وستم ديلميان رسته‌ايم و... در خواب 
امن غنوده ]ايم[ و شب و روز دست دعا برداشته 

]ايم[ كه...«
»و وي از آنجاي رفته است و ما هنوز بغرنين 

نرسيده ]ايم[«. )همان، 74(
»و بسيار از آن ملاعين كشته شدند و بسياري 

مسلمان نيز شهادت يافت ]ند[«.  )همان، 170(
»فرمود تا بزمين داور مقام كردند و بنه هاي 

گران تر نيز آنجا ماند]ند[«. )همان، 164(
»تا كي بار وجيه گردند و نامي، چون گشتند 

و شد]ند[«. )همان، 24(
»بسيار مردم بدو شتافت]ند[ و بكشتندش«. 

)همان، 283(
»و چون روي ايستادن نبود، رخنه كردند آن 

باغ را و سوي هرات رفت]ند[«.  )همان،252(
»بازگرديد؛ بازگشتند، و زود سراي فرو رفت 

]ند[ و...«  )همان، 60(
)كاربرد فعل»گرفت« در معناي»شروع كرد«

آمدن گرفتند:
»چون روز شد و مردمان آمدن گرفتند. )همان، 27(

»و مردم شهر نيز روي به بيرون آوردند و بزدن 
گرفتند، بسيار بكشتند«. )همان، 36(

خواندن گرفتند:
خواندن  و  داد  بدو  و  بستد  نامه  حاجبي  »و 

)22 )همان،  گرفت«. 
رفتن گرفتند:

»و قوم سوي هرات بخدمت رفتن گرفتند«. 
)همان، 10(

ساختن گرفتن:
»قوم به جمله بپراگندند و ساختن گرفتند تا 

سوي هرات بروند كه...« )همان، 9(
كاويدن گرفتند:

»كاويدن گرفتند و لختي فرو رفتند«. )همان، 248(

کاربرد فعل در معنای غیر ظاهری
افتد در معني )روي دهد و پديد آيد(

»تا هر بيماري كه افتد زود آن را علاج كنند«. 
)همان، 159(

افتد): بود و باشد(
»و چون مرد افتد با خردي تمام« )همان، 156(

آمد): شد(
»و بهرام را ازيرا برايشان فرستاده آمد كه...«
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بداشت): زمان گرفت و دوام يافت(
»و مردمان را معذرت ميك‌رد و باز مي‌گردانيد 

و تا شب بداشت«.  )همان، 29(
بزدند): نصب كردند(

»و صد و بيست دار بزدند« )همان، 36(
بگشتند): جنگ و زد و خورد كردند(

»فور اسكندر را بمبارزت خواست و هر دو بار 
با كيديگر بگشتند« )همان، 150(

برفت): انجام پذيرفت(
»تا اردشير را آن كار بدان آسان برفت«. )همان، 

)151
بگردد): پژوهش و جستجو كند(

نيز  كارنامه  و  بخواند  را  گذشتگان  اخبار  »و 
)158 )همان،  كند«.  نگاه 

برانند): امضا و اجرا كنند(
»چنانچه قضاوت حكم كنند، برانند«.  )همان، 160(

بگزارند): بيان كردند و رسانيدند(
كردند«.  بسياراشتلم  بگزاردند،  پيغامها  »و 

)169 )همان، 
بداشتند): مقرر كردند و تثبيت كردند(

»و شغلها و عملها كه دبيران داشتند، برايشان 
بداشتند«. )همان، 195(

کاربرد افعال پیشوندی
فعل پيشوندي در معناي غير ظاهري

)پشوند باز، بر+ فعل(
»و بر دست دو خيلتاش بفرستاد و آن حالها 

بشرح باز نمود)اظهار كرد(«.  )همان، 6(
»و باز مي نمود): اظهار ميك‌رد تا هزار هزار 

درم بيرون آمد«. )همان، 181(
چون  آوردن،  خويشتن  با  باشد  زشت  »و 
)8 )همان،  است«.  شده  گرفته(  فرو  بازداشته): 

»و باز نماييد): نشان دهيد« كه راي خداوند 
سلطان بباب وي سخت خوب است«. )همان، 8(

»آنگاه بسر آن باز شوم): برگردم( كه لشكر 
از.... بر جمله باز رفتند« )همان، 11(

»و فضل ربيع اسب بگردانيد و بخانه باز شد 
): باز رفت(« )همان، 29(

»و علي تگين بدين كي ناحيت باز نايستد ): 
بسنده نكند(«.  )همان، 56(

»و خويشتن را كه پيش ما داشت و از ايشان 
باز كشيد): كناره جست(«. )همان، 74(

نشد):  باز  فرزند  اين  دادن  شراب  پس  »و 
)184 )همان،  نپرداخت(« 

»و ما او را باز زنيم): كنار گذاريم( و اجابت 
)همان، 187( نكنيم«.  

»هر چه كنيم در چنين ابواب تا بدولت بزرگي 
وي باز نبنديم، راست نيايد« )همان(

شد باز  بصف  و  داد  بوسه  زمين  نيز   »وي 
): برگشت(« )همان، 195(

نمي‌شد باز  من  از  امير  كه  كردمي  چه   )اما 
): دست نمي كشيد( )همان، 201(

ما نشسته  بر  بزرگ كه...  اين دولت  نام  »و 
)17 )همان،  است(«.  شده  نهاده  ما  بر  است): 
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مكيائليان  خاندان  از  علم  بركت  از  پس  »و 

)33 )همان،   .» شدم(  تربيت  برآمدم): 
راندند(«  برگذاردند):  رخش  حسن  »مردمان 

)35 )همان، 
و اكنون مدتي برآمد): گذشت( و هر روز كارها 

بر مرادتر است«. )همان، 37(
 »پس صندوق‌ها برگشادند و خلعت‌ها برآورند

): بيرون آوردند(«. )همان، 39(
»امير روز آدينه از اينجا برداشت«): براه افتاد(« 

)همان، 168(
»و وي بر نشست): سوار شد( و من نيز بر اثر 

او برفتم«. )همان، 197(
)پيشوند فرا، فرود، فرو+فعل(

فرا+ فعل
»و چند بار بوالحسن عقيلي حديث او فرا نكند 

)طرح كرد(« )همان، 70(
تاريخ  درين  دهم  فرا  وي  حال  تفضيل  »و 
سخت روشن بجاي‌هاي خويش« )همان، 164(

»كه راست نيامدي وزير فرا كردن و هفتهي‌ي 
بروي چنين مذلتي رسد«.  )همان، 213(

»كيي آنكه امير عبدوس را فرا كرد)گماشت، 
وادار كرد(« )همان، 267(

فرود+فعل
نگاهداشت  آمده  فرود  رتبيل  شارستان  »در 

)4 )همان،  را«  قلعه 
»و لشكر بجمله بازگشت و فرود آمد«. )همان، 7(

فرود  مال  چند  مستوفيان  پسرت  بر  »گفت: 

)179 )همان،  اند(«  كرده  اند)قلمداد  آورده 
آوردند)منزل  فرود  نكيو  بجاي  را  وي  »و 

)191 )همان،  دادند(« 
فرو+ فعل

، خلافت به ما داد،  »و چون خداي عَزَّ و جَلَّ
ما اين فرو گزاريم )ناديده گيريم(« )همان، 29(

»الا همه تبسم كه صعب مردي بود و سخت 
فرو شده بود )غمگين و گرفته بود(«.  )همان، 46(

فرو  رفتن  حديث  از  وي  با  كه  ندارد  »روي 
نهند و بر دارند )دست زدن و زير و بالا كردن(«.  

)همان، 51(
لشكرها  رفتن  از  شدم  فارغ  چون  »اكنون 
علي  كردن(  )بازداشت  گرفتن  فرو  و  بهرات 

)57 )همان،  قريب«. 
»بليغ انتقام خواهد كشيد و قوم را فرو خورد 

)از ميان مي برد(« )همان، 213(
»وزود بسراي فرو رفت)داخل شد(« )همان، 28(

نتیجه گیری
زبان تاریخ بیهقی، زبان خاصی است که فهم 
آن با اندکی تعمق و درک صحیح زمان افعال 
از  اندک  نمونه‌های  به  توجه  با  می‌شود.  میسر 
جملات بی‌شمار این اثر می‌توان تنیجه گرفت 
فعل، نقشی کلیدی در دریافت معانی مورد نظر 
نویسنده ایفا می‌کند و مخاطب امروزی ناگذیر به 
درک و دریافت کاربرد صحیح افعال است تا بتواند 
ره به دریای معانی آن برده و سیر حوادث تاریخی 

ذکر شده در این اثر را به درستی درک نماید. 
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